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منافع روسیه مهم تر  از دیگران
با دولت بشــار اســد همکاري نزدیک دارد 
تا بتواند پایــگاه دریایي طرطوس را کماکان در 
اجاره خود داشــته باشد و در شرق مدیترانه از 
مزایاي اســتراتژیک آن بهره بگیرد که در دوره 

شوروي نیز به آن دسترسي داشت.
 پوتیــن خــود رأســا فرماندهــي نظامي را 
عهده دار بوده است و به جاي اسد به سؤال های 
محیــط بین الملل پاســخ می دهــد و تصمیم 
مي گیــرد. ایــران به ســوریه به عنــوان متحد 
اســتراتژیک خود یــاري رســانده و کمک هاي 
فراوان کرده اســت، اما روسیه ایران را به اندازه 
ارزش و اندازه خود مــورد ملاحظه قرار نداده 

و نخواهد داد.
 در اعلام پایــان عملیات ضد داعش، پوتین 
در پایگاه نظامي در ســوریه نامي از ایران نبرد. 
در اثر این پیروزي که با مســاعي بي بدیل ایران 
همراه بوده و شــهداي زیادی هــم در این راه 
داده، روســیه خود را قهرمــان و برنده میدان 
معرفي کرده اســت. روسیه به دیگران نگاهي 
ابزاري داشــته و خواهد داشــت. با این پدیده 
چگونــه باید برخورد کرد؟ غرب راه دوره جنگ 
ســرد را در پیش گرفته است. یکي از مهم ترین 
دلایل سقوط شــوروي، کشاندن اتحاد شوروي 
به مســابقه تســلیحاتي از ســوي غــرب بود. 
شــوروي در آن دوره تــوان رویارویــي نظامي 
با غرب را از دســت داده بــود و اقتصاد آن به 
سبب پرداختن به هزینه هاي نظامي فلج شده 
بــود. بودجه دولت صرف نیروي هاي نظامي و 
تسلیحات و نیروهاي امنیتي و «کا.گ .ب» شده 
بود و در نهایت ســقوط اقتصــادي را به همراه 
داشت. روســیه در ســوریه هزینه بسیار کرده 
اســت و در اثــر تحریــم غرب پس از اشــغال 
نظامــي کریمــه و انضمام آن به خــاک خود، 
هزینه هاي نظامي اش را افزایش داده اســت. 
بودجــه نظامــي روســیه به انــدازه ۱۰ درصد 
بودجه نظامي ایالات متحده است و اگر هزینه 
نظامي کل کشــورهاي عضو ناتو را هم در نظر 
بگیریم، روســیه براي توازن استراتژیک نظامي 
ناگزیر ســهم بزرگي شاید بیش از نصف درآمد 
ناخالــص داخلي خــود را باید صــرف بودجه 
نظامي کند. اکنون در این فرایند روسیه به جلو 
کشانده مي شود و در پی آن سلاح هاي جدیدي 
تولید و وارد کارزار فروش اســلحه مي شــود؛ 
اما ســهم فروش اســلحه در بازارهاي جهاني 
اگرچه روســیه را در مقام دوم قــرار مي دهد، 
ولي کل آن در جهــان کمتر از ۵۰ میلیارد دلار 
در ســال اســت. به همین سبب روســیه براي 
راضي نگه داشــتن مردم خود از بحران موجود 
باید در صحنه بین الملل فعال مایشــاء باشــد. 
ایران با حســن نیت براي دفــع فتنه داعش از 
عراق و ســوریه کوشش بسیار کرد، ولي روسیه 
با سیاســت خارجي خود ارزش هــاي ایران را 
کم بها شمرده است، به همین سبب ایران درس 
بزرگي از همکاري با این همســایه ناهمســایه 
مي گیــرد. منافع ملي روســیه بر هــر موردي 
رجحان دارد. براي ایران نیز باید منافع ملي در 
رأس امور قرار گیرد. روسیه براي حضور و نفوذ 
در خاورمیانه به همکاري با ایران نیازمند است. 
ایران باید جایگاه خــود را دریابد و اجازه ندهد 
که روسیه از ایران استفاده ابزاري کند و اگرچه 
مــا این همکاري را اســتراتژیک مي نامیم، ولي 
روسیه در صحنه سوریه نشان داد در تاکتیک ها 
ایران را به بازي مي گیرد، اما در تقســیم قدرت 
ایــران را بــه بــازي نمي گیرد. ایران به ســبب 
موقعیت و جایگاه و ساختار رسمي، فرهنگ و 
تاریخ، کشوري منحصر به فرد است و نتوانسته 
و نخواهنــد گذاشــت به قدرتــي منطقه اي با 
هم پیمانانــي نزدیک تبدیل شــود و نمي تواند 
متحد اســتراتژیک یا متحد ایدئولوژیک داشته 
باشــد، درعین حال مي تواند با تکیه بر نیروهاي 
ملي خود و قدرت ملــي که اغلب مؤلفه هاي 
آن را دارد، بــه دولتي قدرتمنــد در خاورمیانه 
تبدیل شــود و این خوشــایند روســیه نیست. 
هــرگاه در شــمال ایــران روســیه اي قدرتمند 
به منصه ظهــور رســیده، از قدرت یابي ایراني 
قدرتمند و تأثیرگذار در پیرامون جلوگیري کرده 
است. به یاد داشته باشــیم پرونده هسته اي و 
تحریم هاي کمرشکن شــوراي امنیت از سوي 
روســیه هم تأیید شد و روســیه از کارت وتوي 
خود به نفع ایران اســتفاده نکرد، اما در سوریه 
چندین بار از بشــار اســد دفاع کرده اســت. در 
پایــان مي توان گفت اگر تحریم هاي غرب علیه 
روسیه برداشته شود، بدون شک روسیه با غرب 
پیوند خواهــد خورد، زیرا بــه تکنولوژي غرب 
به شــدت نیاز دارد و براي بقاي خود ناگزیر به 
مــراودات با غرب خواهد بــود. اقتصاد ایران و 
روســیه تکمیلي نیســت و از حد کمتر از ســه 
میلیارد دلار نمي تواند فراتــر برود، ولي رابطه 
با غرب براي روســیه پوتین ارزش والایي دارد 
و دائمــا پیام هاي آشــتي جویانه و نه خصمانه 
به غرب مي فرســتد. این مي تواند نکته اي مهم 
در توازن قدرت بین ایران و روســیه باشــد. در 
سیاســت هاي اعمالي روسیه دیده مي شود که 
ایراني قدرتمند خوشــایند روســیه نیست. باید 
این را پذیرفت و راه توســعه ملي و حفاظت از 
منافع ملي را با سیاســت هاي داخلي متکي بر 

همه نیروهاي ملي تدوین کرد.
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جلوگیــری از گســترش اعتراضــات بــا تکیه بر 
حکمرانی خوب

گفت وگــو با فیض االله عرب ســرخی: حتما همه  �
ما نقشــی کمابیــش در این رویکــرد اعتراضی مردم 
داشــته ایم و باید به نقش خود نگاه کنیم. شــاید باید 
جاهایی همدلی بیشتری داشتیم، توضیحات بیشتری 
می دادیم و بیشــتر پاســخ گوی نارضایتی ها و گله ها 
 بودیم. شــاید لازم بود در جایی گفتمان مان را بیشــتر 
بــه روز کنیم و به فهم و نظر عامه مردم باید نزدیک تر 
شویم. شــاید مســائلی مانند عدالت اجتماعی مورد 
غفلــت قرار گرفته باشــد. اینها مســائلی اســت که 
ممکن است بخشــی از آن سهم اصلاح طلبان باشد؛ 
اما واقعیت این اســت کــه اگر به تاریــخ اصلاحات 
دقت کنیم، بیشــتر نقش هشــداردهنده داشــته اند؛ 
بــرای اینکه نارضایتی هــا به اعتراضات وســیع بدل 
نشــود. الان هم معتقدیم با تکیه بر حکمرانی خوب 
می شود از گسترش دامنه این اعتراضات و نارضایتی ها 
جلوگیری کرد و رضایت معترضان امروز را هم جلب 
کرد. جامعه بــه هیچ جریانی تعهدی نداده اســت. 
اگر روزی احســاس کند که با اصلاح طلبی نمی تواند 
مطالبات خود را وصول کند حتما راه دیگری برای آن 
پیدا می کنــد و از اصلاحات هم عبور می کند. جامعه 
می خواهد به هدفی برســد. یک مســیر پیش پایش 
گذاشــته می شــود. امتحانش می کنــد و اگر متوجه 
شد که راه مســدود است و به هدفش نخواهد رسید 
طبیعی اســت که بــه راه های دیگر هــم فکر کند و 
حتی مســیرش را عوض کنــد. درحال حاضر به نظر 
نمی رســد که جامعه به عبور از اصلاح طلبی رسیده 
باشد. چون دستاوردهای ملموسی را جامعه، از مسیر 
اصلاح طلبی داشــته است و در حال کسب است. اگر 
همین حرکت تدریجــی را به یأ س ها دامن نزنیم و در 
عوض آن امیــد بیافرینیم و دســتاوردها را به همان 
اندازه ناکامی ها مطرح کنیم، جامعه قطعا به عبور از 

اصلاح طلبی نخواهد رسید. 

هزینه های تأمین امنیت
«ســوریه را رها کن – فکری به حــال ما کن». این  �

عبــارت از جمله شــعارهای برخــی از معترضین یا 
اغتشاشــگران در حوادث دی ماه بود... پیام این شعار 
و معنایش بسیار روشن است. کسانی که این شعار را 
مطرح می کنند در واقع می گویند ما نیازهای مهم تر از 
سوریه داریم، چرا به این نیازها توجه نمی شود؟ صرف 
نظر از اینکه شــعار مذکور، ســاخته و پرداخته کدام 
اتاق های فکر است و چرا در شــبکه های ماهواره ای 
فارسی زبان به صورت مســتمر روی این موضوع کار 
می شود، باید گفت، اقدامات مستشاری ایران در خارج 
از کشــور و خصوصا در ســوریه و عراق، در راســتای 
تأمین نیازهای ملی تک تک ایرانیان است. امنیت یعنی 
نداشــتن ترس، وحشــت و نگرانی برای زنده ماندن و 
حفظ دارایی ها. جامعه برخــوردار از امنیت، موقعی 
متوجه ارزش امنیت می شــود کــه برای مقطعی آن 
امنیت را از دســت بدهــد، همانند کســی که ارزش 
داشتن دندان سالم را موقعی می فهمد که از سر شب 
تا به صبح، مبتلا به دندان درد شدید گردد. فرد مبتلا به 
دندان درد شدید، حاضر است هر کاری را برای رهایی 
از  درد انجام دهد. معنای این سخن آن است که کشور 
و ملت گرفتار ناامنی، برای رسیدن به امنیت دست به 

هر کار ممکن خواهد زد. 

شگفتی های انقلاب آخرالزمانی
محمد ایمانی: انقلاب اســلامی در کدام موقعیت  �

قــرار دارد؟ آیا مانند اغلب انقلاب های غرب و شــرق 
دنیا پایان یافته یا همچنان در جریان است؟ آورده اش 
چه بوده اســت؟ بیم آن می رود که در انبوه شــبهات، 
حقیقت انقلاب دیده نشــود. به عنوان مثال می گویند 
چرا از هفــت رئیس جمهور پس از انقــلاب، پنج نفر 
مســئله دار از آب درآمده انــد و آن دو نفر دیگر، یکی 
شهید و یکی رهبر شده اســت. آیا این مسئله دارشدن 
رجال، نشــانه ضعف انقلاب نیست؟ انقلاب اسلامی، 
همچنان  که نظم اســتبدادی را برهم زد، نســبت به 
نظم غالــب در دنیا نیز شالوده شــکن بــود. اما فراتر 
از همه اینهــا، انقلابی «آخرالزمانی» اســت. بنابراین 
برخی اتفاقات آن نیــز در عرصه ریزش های عجیب و 
رویش های عجیب تر، آخرالزمانی اســت. درســت در 
همیــن دوره، ابتدا تکنوکرات های کارگزاران و ســپس 
مؤتلفان اصلاح طلب آنها در ایران ســر کار می آمدند 
که در اظهار ضعف نســبت به آمریکا مشترک بودند و 
بر طمع جهان گشایان می افزودند. براساس معادلات 
ظاهری و تحولات جهانی در حد فاصل ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳، 
کار ایــران هم تمام بود. اما روند تحولات در همین ۱۷ 
سال گذشــته –به واســطه مدیریت راهبردی جانشین 
حضرت روح االله- چنان با موفقیت های معجزه آســا 
برای ایران رقم خورد که مایک پمپئو رئیس  سازمان سیا 
 «MSNBC» همین چند ماه قبل در گفت و گو با شبکه
تأکید کرد «نفوذ ایران در منطقه در مقایســه با هفت 
ســال گذشــته (۲۰۱۰ میلادی/ ۱۳۸۹ شمسی) بسیار 
بیشتر شده است... . اگر کســی ریزش یا لغزش امثال 
بنی صدر و خاتمی و موسوی و هاشمی و احمدی نژاد 
و روحانی را می بیند - که در نوع خود مهم است- باید 
رویش نو به نو شــاخه های درخت انقلاب را در قالب 
حســن باقری ها و تهرانی مقدم ها و مجید شهریاری ها 
و احمدی روشن ها و محسن حججی ها و نصراالله ها و 
زکزاکی ها و عیسی قاسم ها و حوثی ها را هم ببیند که 
هرکدام، فرسنگ ها بر قلمرو انقلاب اسلامی افزوده اند.

اسلاف فکری و ایدئولوژیکی چپ، چند سال پیش از حضور محمدتقی 
ارانی در فضای سیاســی-اجتماعی ایران آغاز بــه فعالیت کرده بودند؛ 
سوســیال دموکرات ها و «حزب اجتماعیون-عامیون» در سال های ۱۲۸۸ 
تا ۱۲۹۸ش و «حزب کمونیســت ایران» از ۱۲۹۹ تا ۱۳۱۶ش فعال بودند؛ 
در این میان فعالیت فکری و سیاسی محمدتقی ارانی از زمان دانشجویی 
تا مرگ بین ســال های ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۸ش ادامه داشت. در خوانش تاریخ 
تفکــر چپ در ایران، می تــوان محمدتقی ارانی را مانند یکی از ســوژه /
ذهن ها در میان طلوع و غروب پی درپی چپ های گوناگون در ایران دید.

محمدتقی ارانی در شهریور سال ۱۲۸۱ش در اران، یکی از توابع تبریز 
به دنیا آمد. ارانی ســه ســال پیش از امضای فرمان مشروطه متولد شد، 
دولت ورشکســته و تورم به شــدت فزاینده بود، مظفرالدین شاه، ناتوان از 
تأمیــن هزینه های دولتی، از روس هــا و انگلیس ها وام می گرفت، قیمت 
نان، قند و شــکر چندبرابر شــده بود، در این اوضاع بلبشــو حاکم تهران 
چنــد نفر از تجار معتبر بازار را به چوب بســت، آشــوب و نارضایتی بالا 
گرفت و مردم خواســتار عزل حاکم شــدند، دختــران قوچان در عوض 
مشــتی گندم بــه ترکمان هــا و ارامنه عشــق آباد فروخته می  شــدند و 
گفتــه می شــد ۱۰ هزار رعیت قوچانــی از ظلم حکام و مأمــوران قاجار 
به خاک روس فرار کرده اند۱. مملکت خراب و رعیت پریشــان و دســت 
تعــدی بیگانگان بر کشــور دراز بــود. جمعیت تهران، ۲۰۰ هــزار نفر و 
نــرخ امید به زندگی ۳۰ ســال بود. هنوز تلفن، رادیو، تلویزیون و ســینما 
در ایــران نبود و تنها یک اتومبیل در ایران وجود داشــت۲. در این اوضاع 
سیاســی-اجتماعی خانواده محمدتقی ارانی به تهران کوچ کردند و پدر 

محمدتقی به عنوان کارمند در وزارت مالیه مشغول به کار شد.
در سال ۱۲۹۲ش جنگ اول جهانی آغاز شد، تقی ارانی ۱۰ساله بود و 
کشــور ایران، میدان نبرد سربازان روس  و انگلیس  و عثمانی . توان دولت 
مرکزی بسیار کم بود، پایتخت ایران در اوج احساسات ضد بریتانیایی بود، 
در ۱۹۱۷م انقلاب اکتبر روســیه رخ داد. همان سال نهضت جنگل بخش 
بزرگی از گیلان را به دســت گرفت و ایران پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹م 
با دولت انگلیس، به طور رســمی از نظر اقتصادی ســقوط کرد. سه سال 
پس از پیروزی انقلاب اکتبر روســیه، در سال ۱۲۹۸ش، «حزب کمونیست 
ایران» تشکیل شد. روشنفکران پیگیر اوضاع روسیه بودند و در همان ایام 

عارف قزوینی سرود: 
«بالشویک است خضر راه نجات

 بر محمد و آله صلوات
 ای لنین، ای فرشته رحمت

کن قدم رنجه زود و بی زحمت۳».
 در زمستانِ ۱۲۹۹ش، نیمه شب به یگان های ژاندارم تهران تفنگ های 
بی فشنگ دادند و تهران به تصرف قزاق ها درآمد. محمدتقی بهار درباره 
آن می نویســد: سفیر انگلیس احمدشاه را ترســاند از اینکه مبادا اوضاع 
تهران بشــود سرآغاز جنبش کمونیســتی و بگذارید سرهنگ رضاخان از 
شهر دفاع کند تا حکومتی نیرومند تشکیل بدهید و شاه نیز از آن پیشنهاد 
اســتقبال کرد و رضاخان بدون هیچ پایداری وارد تهران شــد۴. این نتیجه 
نفــوذ انگلیــس و هراس افکنی از انقــلاب اکتبر روســیه و ترس زایی از 

فراگیرشدن اندیشه کمونیستی در ایران بود.
یکی از اهــداف اصلی «پدیــده رضاخان» پیــش از روی کارآمدنش، 
مبارزه با کمونیســم در ایران بــود. در این ایام محمدتقــی ارانی در کنار 
پســران خانواده های دولتمنــد و بانفوذ در دارالفنــون درس می  خواند. 
زمانی کــه ارانی جوانی ۱۸ســاله بود، همچنان اندیشــه چــپ در بین 
جوانان ایران سایه می گستراند. ارانی در دوران نوجوانی تحت تأثیر تفکر 
کمونیسم قرار نگرفت و در جوانی گرایش فکری و قلمی اش ملی گرایانه 
و ناسیونالیستی بود؛ با این حال فضای غالب بر جامعه شهری و جوانان 
محصل در تهران به سمت اندیشه کمونیسم روسی گرایش داشت. اخبار 
انقلاب کبیر روســیه در شــهر پخش شده بود، ســربازان روسی که پیش 
از انقلاب روســیه، از زمان جنگ اول جهانــی در خاک ایران بودند، بدون 
واسطه آرمان های انقلاب روســیه را به ایران می آوردند؛ شهرهای ایران 
از جمله تبریز، ســرزمین مادری تقی ارانی و تهران، شــهری که ارانی در 
آن رشــد می کرد، پر از تبلیغات سوسیالیســتی، میتینگ هــا، اعلامیه ها و 
شب نامه هایی خطاب به خلق های ســتمدیده و زحمتکشان جهان بود. 
روزگار فرمانروایی تزارها به سرآمده بود و ندای نابودی آشیان ستمگران 
و پیروزی خلق به گوش ایرانیان نیز می رسید. احساسات انقلابی جوانان 
ایــران همراه مردم انقلابی روســیه بــود؛ به ویژه وقتی که پیام شــورای 
کمیســرهای ملی خطاب به زحمتکشان مسلمان و خاورزمین، به گوش 
ایرانیان رسید که بر اساس آن «قرارداد تقسیم ایران (۱۹۰۷م انگلستان و 
روســیه تزاری) پاره پاره و نابود شده است. همین که عملیات جنگی پایان 
یابد، سپاهیان از ایران فراخوانده می شوند و حق آزادانه تعیین سرنوشت 
برای ایرانیان تأمین خواهد شــد.»۵ و چــه ندایی خوش تر از «حق آزادانه 
تعیین سرنوشت» و خوش تر از ندای آزادی برخاسته از یک انقلاب پیروز 
بود. حکومت مرکزی ایران در بحران اداره کشــور دست وپا می زد. حاکم 
تهران، وثوق الدوله، مخالف روســیه و موافق سرسخت انگلیس، قرارداد 
۱۹۱۹م را با انگلســتان امضا کرد. ســال بعد «حزب کمونیست ایران» در 
اعلامیه خود نوشت: «قرارداد ســال ۱۹۱۹م انگلستان و ایران می بایست 
به اشغال ایران جنبه رســمی می داد اما کوشش و تحکیم قدرت دولت 
شــوروی از یک ســو و گسترش بیشــتر جنبش انقلابی خلقی در ایران از 
ســویی دیگر دولت انگلســتان را بر آن داشــت که از نیات خود (غصب 
فوری و آشــکار) دست بکشد و راه هایی دیگر برای رسیدن به هدف های 

خود جست وجو کند۶».
در میان این جدال ها در ســال ۱۳۰۲ش، همان سالی که رضاخان باغ 
ســعدآباد را به نام خودش قباله کرد، لباس نظامی با درجه سرهنگی بر 
تن احمدشــاه قاجار کرد و او را میان مردم فرستاد، تقی ارانی ۲۰ساله، با 

استفاده از بورس تحصیلی به آلمان رفت.
آلمانی که در آن روزگار سیدحسن تقی زاده در مورد آن می نویسد: «ما 
شــوق زیادی به آلمان داشــتیم. ایرانی ها آلمان را مثل پیغمبر، حضرت 
داود می دانســتند که آمده آنها را نجات بدهد. ما همه برای آلمان سینه 

می زدیم، بدون اینکه ارتباطی با آنها داشته باشیم۷».
در ســال های تحصیــل در آلمــان، تقی  ارانــی برای اولین بــار وارد 
فعالیت های سیاسی  شد و با همفکرانش «فرقه جمهوریِ انقلابی ایران» 
را تشــکیل دادند. هدف این ســازمان، در ظاهر مبــارزه صنفی و حمایت 
از حقوق و منافع دانشــجویان بود، ولی عملا علیه دیکتاتوری رضاشــاه 
تبلیغ و فعالیت و در ضمن دانشجویان را با اندیشه های مارکسیستی آشنا 
می کرد. تقی ارانی در این ســازمان عضویت داشت و در فعالیت های آن 
شــرکت می کرد اما بیش از دیگران به مطالعه کتاب های مارکسیستی و 

مخصوصا تئوری های فلسفی و اجتماعی آن علاقه داشت۸.
در ســال ۱۳۰۴ ش، هم زمان با آغاز ســلطنت پهلوی در ایران، «فرقه 
جمهــوری انقلابی ایران» بیانیه ای مفصل خطاب به ملت ایران منتشــر 
کرد که در بالای آن نوشــته شــده بود: «ورقه را به دیگران بدهید تا همه 
بخواننــد و گردِ هم آیند و به فکر چاره افتند». این بیانیه در ابتدا تصویری 

از ظلم و اســتثمار رعیت توسط حکام و اعیان و اشــراف ارائه می داد و 
ســپس اهمیت انقلاب مشروطه و آزادی خواهی را یادآور می شد، درباره 
ســلطنت پهلوی هشدار می داد و با اشــاره به خیزش های انقلابی مردم 
در فرانســه، آلمان و روســیه، مردم ایران را نیز به اتحاد، فداکاری، مبارزه 
با استبداد و انقلاب دعوت می کرد و هدف را استقرار حکومت جمهوری 

ملی در ایران بیان می کرد۹.
«فرقه جمهــوری انقلابی ایران» را نمی توان یک جریان کمونیســتی 
تلقی  کرد؛ پس از بازگشت اعضای این فرقه به ایران، اکثر آنها در مناصب 
دولتی مشــغول به کار شــدند. در فضایی که حکومت رضاشاه به شدت 
کمونیست ها را سرکوب می کرد، این افراد، از جمله تقی   ارانی، ممنوعیتی 
برای بازگشــت و فعالیت دولتی در ایران نداشــتند. از طرفی در هیچ یک 
از اســنادی که درباره «فرقه جمهوری انقلابی ایران» منتشــر شده است 
نامی از تقی  ارانی برده نشــده است۱۰ بنابراین در هنگام بازگشت ارانی از 
آلمان به ایران از طرف حکومت رضاشاه حساسیتی روی او به عنوان یک 

معترض سیاسی وجود نداشت.
به علاوه تقی  ارانی خود متذکر شــده بود که «فرقه جمهوری انقلابی 
ایران» هیچ ارتباطی به «حزب کمونیست ایران» و تفکر کمونیسم ندارد، 
همچنین در مقاله «حزب کمونیست ایران» که در ماهنامه «ستاره سرخ» 
در اردیبهشــت ۱۳۰۹ ش منتشر شد، آمده بود: «از نظر کمینترن و «حزب 
کمونیست ایران»، ارانی و یارانش در «فرقه جمهوری انقلابی ایران» یک 
جریان سیاسی راســت و طرفدار جمهوری دموکراسی بورژوازی هستند، 
اینهــا افرادی از میان ناراضی ها، طبقات منورالفکر و نمایندگان بورژوازی 
و بورژوازی کوچک هستند که در اروپا گرد هم آمده اند و برنامه مشخصی 
ندارند و در مهم ترین ســندی که از ایشان در دست است دقیقا ذکر نشده 
منافع کارگران و دهاقین چیست و چگونه این جمعیت از آن دفاع خواهد 
کرد؟ مبارزه این جمعیت فقط برای اســتقرار جمهوری ملی یا جمهوری 
دموکراسی بورژوازی است. یک کلمه از تقسیم زمین بین زارعین و انقلاب 
زراعتی، یعنی حکومت ساوتی (شوروی سوسیالیستی)  نیست. شعار آن 
به کلی دروغ، غلط و باعث گمراهی صنف کارگر اســت. تجزیه وضعیت 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی ایران که در بیانیه این فرقه آمده اســت 
ممکن اســت در نظر اول مارکسیســتی به نظر آید، ولی با مطالعه دقیق 
می توان فهمید که این تجزیه خیلی از مارکسیســم دور اســت و بنابراین 

به هیچ وجه با نظریات مارکسیستی ارتباط ندارد۱۱».
ســال های تحصیل تقی  ارانی در آلمان ســال های انتشار و تعطیلی 
مکــرر روزنامه های چــپ بود، روزنامــه ای توقیف می شــد و بلافاصله 
روزنامه یا مجله دیگری با نام دیگری و با همان محتوا از گوشــه ای دیگر 
متولد می شــد. تقی ارانی با تعــدادی از روزنامه های چپ فارســی زبان 
همکاری فکری و قلمی داشــت. همچنان کــه خود ارانی می گوید: «من 
اولین دفعه کلمه مارکسیســم و کمونیسم را در سال ۱۳۰۲ ش، از احمد 
اســداُف که اکنون به اسم داراب در ایران است شنیدم، پس از آن دومین 
کسی که کمونیست [را به من شناساند] مرتضی علوی از محصلین برلن 
بود. تا سال ۱۳۰۶ ش، ابدا کتاب کمونیستی نخوانده بودم. در سال مزبور 

اول دفعه مانیفست کمونیسم را که از علوی گرفته بودم خواندم۱۲».
ارانی جزوه «پســیکولوژی۱۳» را در ســال ۱۳۰۶ ش در برلین نوشت، 
پسیکولوژی مانند بیشتر نوشته های ارانی متنی دانشگاهی و علمی است 
کــه در آن اهمیت موضــوع، روش تحقیق و معادل هــای آلمانی دقیق 
لغات را نوشــته اســت؛ خواب، رؤیا، حافظه، من، خــود و آزمایش های 
روان شناســی را شــرح می دهد و از «ماتریالیســم دیالکتیک» می گوید و 
مصادیق روان شــناختی را با واژگان مارکسی مثل ماده، اختلاف طبقاتی، 
کارگــران، تفکر کارگری و تفکر ســرمایه داری و دهقانان شــرح می دهد. 
ارانی در این جزوه در مواردی انگشت شــمار از فروید و مارکس نام برده 
اســت اما به وضوح تحت تأثیر این دو، «پسیکولوژی» را نوشته است. آثار 
فروید مثل «تعبیر خواب» و «تحلیل گروه و من» پیش از نوشتن این جزوه 
در آلمان منتشــر شــده بود و متون مارکس به زبان آلمانی و مانیفســت 
کمونیســت نیز در فضای فرهنگی و علمی آلمــان مطرح بود. ارانی در 
«پسیکولوژی» شــناخت فرد را پیش زمینه شناخت جامعه دانسته است 
و یک تعریف مارکســی از جامعه ارائه می دهد: «جامعه ترکیبی اســت 
از طبقــات مختلفه زبردســت و زیردســت کــه در آن جدوجهد طبقات 
زبردســت، محو و نابودکردن طبقات زیردست نیست، زیرا حیات و ممات 
آن به زحمت و کار این [طبقه زیردســت] وابســته اســت ولی کوشش 
طبقات زیردست خلاص از فشار دسته مقتدر است۱۴» و معتقد است «اگر 
منطق و دیالکتیک مدیر اجتماع باشــد، طفیلی ها که از تهییج احساسات 
نســبت به لذات جســمانی از مدیحه و غیره سوءاستفاده می کنند وجود 
نخواهند داشــت۱۵» و بدون ارجاع به مارکس می نویسد: «تمام تاریخ از 

ابتدا جنگ های طبقاتی بوده است و تاریخ تمام ملل تکرار می شود۱۶».

این جزوه ۲۲۳ صفحه ای نشــان می دهد که ارانی رو به چپِ مارکسی 
آلمانی آورده اســت؛ نه چپ روسی که در آن زمان پس از انقلاب ۱۹۱۷ 
روسیه، با سرعت در حال گسترش در جهان و ایران بود. این جزوه یکی از 
پیش نیازهایِ فهمِ مقالات ارانی در «مجله دنیا» است که چند سال پس 

از بازگشتش به ایران آن را منتشر کرد.
در این زمان رضاشاه دولت آلمان را وادار کرد تا از انتشار روزنامه های 
مخالف او که از سوی دانشجویانِ چپ در آلمان نوشته می شد، جلوگیری 
کنــد و بعد هم به مجلسِ شــورای ملــیِ ایران فرمان داد تــا قانونی را 
تصویــب کننــد که بر اســاس آن، اعضای ســازمان هایی که «پادشــاهی 
مشروطه» را به خطر می انداختند یا «مرام اشتراکی» را تبلیغ می کنند، به 
۱۰ ســال زندان محکوم  شوند. در این قانون عبارت عربی مبهم و قدیمی 
«اشــتراکی» به کار رفت تا هر ســه ایدئولوژیِ سوسیالیسم، کمونیسم و 
آنارشیسم را در بر بگیرد۱۷. بعدها تقی ارانی در متنِ دفاعیه اش در دادگاه 

این قانون را «قانونِ سیاه»  نامید۱۸.
تقی ارانی پس از شش سال اقامت و تحصیل در آلمان، در اواخر سال 
۱۳۰۸ به ایران بازگشــت. از آذرماه ۱۳۰۴ که رضاخان به سلطنت رسیده 
بود، هیچ روزنامه ای جرئت نداشــت علیه حکومت بنویســد و اگر چنین 
موردی پیش می آمد، نویسنده و مدیر روزنامه توقیف و زندانی می شدند. 
سانسور و توقیف مطبوعاتِ چپ در دوره رضاشاه تا آن حد پیش رفت که 
به کاربردن واژه «کارگر» در مطبوعات جرم بود و نظمیه رضاشاه پافشاری 
می کــرد که به جای کارگر از واژه «عمله» اســتفاده شــود؛ چرا که کارگر 

وسیله تبلیغ کمونیسم بود۱۹.
از دیگر ســو، «حزبِ کمونیســت ایران» نیز در برابر رژیم ایســتادگی 
می کرد و در نخســتین کنگره اش که در ســال ۱۳۰۶ تشکیل شد، رژیم را 
فئودالی، نیمه استعماری و ســرمایه داری دلال (کمپرادور) نامید و آن را 
رد کرد. گرچه دامنه فعالیت «حزب کمونیست ایران» تا اواسطِ سلطنتِ 
رضاشــاه تداوم داشت؛ اما در سال ۱۳۱۰ قانون ضدکمونیستی، برپایی هر 
سازمان یا انجمن با هدف استقرار قدرت یک طبقه اجتماعی بر طبقه های 
دیگر از راه زور یا ســرنگونی نظام سیاســی، اقتصادی و اجتماعی کشور 
از راه زور و قهر را تخلف اعلام کرد۲۰. حزب سوسیالیســتِ سلیمان میرزا 
اســکندری نیز در همان زمان منحل و باشــگاه های آن به آتش کشــیده 
شــد. در اواخر سال ۱۳۱۰ همه سازمان ها و شــبکه های این حزب کشف 
و ویران شــد و اکثر چهره های سرشناس آن دستگیر و زندانی شدند۲۱. در 
آن سال ها پلیس فرقه کمونیست را بیش از احزاب دیگر سرکوب می کرد 
و در پاســخ به چپ گراهای افراطی، همه اتحادیه هــای کارگری، به ویژه 
«شــورای متحده کارگران» را از فعالیت محــروم کرد و از ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۲، 
۱۵۶ نفر از ســازمان دهندگانِ نیروهای کارگری را دســتگیر کرد. پنج نفر 
از اعضایِ فعالِ فرقه کمونیســت در زندان جانِ خود را از دســت دادند 
و برخی دیگر از جمله پیشــه وری و آوانســیان، تا پایان سلطنت رضاشاه 
در حبــس ماندند. رضاشــاه با اعتقاد به اســتبدادِ سیاســی و اصلاحاتِ 
اجتماعی، رفته رفته حمایت پشــتیبانانِ داخلیِ خود از جمله روشنفکران 
را از دســت می داد و بدون پشــتیبانیِ حزبِ سیاســیِ ســازمان یافته ای 
حکومت می کرد. روشــنفکران جوان، کم کــم در دهه ۱۳۱۰ به مخالفت 
برخاستند۲۲. پس از اجرای قانون «ممنوعیت افکار اشتراکی»، دیکتاتوری 
و اختناق بســیار شدید شــد، فعالیت جریان های چپ راکد شد، بسیاری 
از فعالان حزبِ کمونیســت به شــوروی رفتند و برخی نیز در زندان های 

رضاشاه اسیر شدند۲۳.
در ســال ۱۳۱۲، تقی ارانی تصمیم به انتشار «مجله دنیا» گرفت. دفترِ 
مجلــه در خیابان وزارت جنگ، کنار عمارت قزاقخانه قرار داشــت، چند 
متر آن طرف تر ســردرِ تازه تأسیس باغ ملی با نقوش صحنه تسخیر تهران 
در کودتــای ۱۲۹۹ و نــگاره تمام قدِ لژیون های قزاق و کاشــی کاری های 
شیرو خورشــید و گلوله های تــوپ و نیم تنه فلزیِ رضاشــاه در بالای در 
چدنی آن خودنمایی می کرد. «مجلــه دنیا» موجب گردهمایی تعدادی 
از دانشجویان و روشــنفکران شد و پس از آن جلسات مخفی منظمی با 

هدف پرداختن به مباحث مارکسیسم در منزل دکتر ارانی برگزار می شد.
«مجله دنیا» در ۱۲ شــماره، از ســال ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۴ منتشر شد. از ۶۹ 
مقاله «مجله دنیا»، ۲۹ مقاله درباره پیشرفت علم، صنعت و تکنولوژی، 
۱۱ مقاله فلســفی-اجتماعی، ۱۱ مقاله هنری، ۱۰ مقاله با عنوان «منظره 
دنیا» دربــاره اطلاعات و اخبارِ روز جهان، چهار مقاله اقتصادی، مطالبی 
درباره زنان مانند مقاله «زن و ماتریالیســم» و ترجمه  رمانی اثر اســتفان 
تســوایک با عنــوان «گل های ســفید»، مقاله «من یک ســیاهم» درباره 
رنگین پوســتان و دو سرمقاله در شماره های اول و ششم را شامل می شد. 
ارانی لابه لای این نوع مقالات مســائلِ کلی فلسفی و تئوری مارکسیستی 
را بیان می کرد. انتشار «مجله دنیا» به دلیل مشکلاتِ مالی در سال ۱۳۱۴ 
متوقف شد. در آثار و مقالات ارانی، اندیشه تغییر جامعه در ذهن او بر هر 
چیز اولویت دارد و تغییر جامعه خود یک امر سیاسی است. او این تغییر 

را با دانش روز و بینش بسیار کمال گرا دنبال می کرد.
پس از تعطیلی «مجله دنیا» تقی ارانی از طریق مطبوعات مطلع شد 
هفتمین کنگره کمینترن در مســکو برگزار خواهد شــد؛ بنابراین به بهانه 
سفر به انگلستان گذرنامه دریافت کرد و در مسکو با راهنمایی دوستانش 
با کمینترن تماس برقرار کرد. پس از این ســفر فــردی به نام کامران که 
از کادرهای پرورش یافته کمونیســت در شــوروی بود، به ایران آمد تا در 
تشکیل حزب کمونیست با دکتر ارانی همکاری کند. در خفقانِ رضاشاهی 
ســازماندهیِ مخفی مدتی ادامه پیدا می کند تا در اردیبهشــت ۱۳۱۶ لو 
می روند و دســتگیر می شوند. هم زمان با دســتگیری دکتر ارانی، ۵۲ نفر 
دیگر نیز به اتهام تشــکیلِ سازمانِ مخفیِ اشتراکی دستگیر می شوند. در 
میان دستگیرشــدگان افــرادی مانند خلیل ملکی، ایرج اســکندری، انور 
خامه ای و احســان طبری بودند که بعدهــا از چهره های مطرح جریان 
چپ و حزب توده ایران شــدند. تقی ارانی هرگــز نپذیرفت که بین الملل 
ســوم به شــوروی وابســته اســت و در متن دفاعیه خــود در دادگاه نیز 
وابسته دانستنِ بین الملل سوم به شوروی را نشانه جهل محض از دنیای 

سیاست خواند۲۴.
محمدتقی ارانــی در دادگاه متن دفاعیه خــود را قرائت کرد، در آن از 
عملکرد خود و یارانش دفاع و از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به شدت 
انتقــاد کرد. در زمان رضاشــاه مرســوم نبود که کمونیســت ها و متهمان 
فرقه های اشتراکی در دادگاه یا دادگستری محاکمه شوند، اما رژیم رضاشاه 
این دادگاه را برگزار کرد تا همســویی خود را با آلمان و انگلیس در جبهه 
مبارزه ضدِ کمونیســتی نشــان دهد۲۵. محمدتقی ارانی در ۱۴ بهمن ۱۳۱۸ 
ش، پس از ماه ها شــکنجه در زندانِ قصر از دنیا رفت و در امامزاده عبدااللهِ 

شهرری دفن شد. امروز سنگ قبری از او در این مکان وجود ندارد.
محاکمه ارانی بیش از آنکه یک بحث شــخصی و حتی گروهی باشد، 
یک بحث تاریخی اســت، دســتگیری، محاکمه و دادگاه ۵۳ نفر به طور 
مستقیم ربطی به شــخصِ تقی ارانی ندارد؛ این محاکمه بیشتر به تاریخ 
مربوط می شــود نه به اعمال یک انسان؛ تاریخ و زمانه ای که به مبارزه با 

کمونیسم برخاسته بود.
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